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کشته شدن 
زن جوان پس از طلاق

شغلت چه بود؟
کارمنـــد يـــک شـــرکت دارويـــي 

بودم.
رسيده  بن بســـت  به  زندگي تان 

بود؟
او مرا دوست نداشت.

چرا با هم مشاجره مي کرديد؟
اکثر اوقات در خانه نبود، وقتي از 
کار بر مي گشتم غذا حاضر نبود 
و به زندگي مان توجهي نداشت.

چرا با او درگير شدي؟
نمي دانم، مشروب خورده بودم 

و حالت عادي نداشتم.
درخواســـتي  چه  حاضر  حال  در 

داري؟
مي دانم حقـــم قصاص و مرگ 
اســـت امـــا از پـــدر و مـــادر زنـــم 
درخواســـت مي کنـــم بـــه خاطر 
پسرم و سرنوشتش مرا ببخشند!

شناسایی و تعقیب افسر پلیس 
پس از انتشار یک فیلم

گروه حـــوادث/ دفتر ســـخنگوی ناجـــا در مورد انتشـــار 
کلیپ رشـــوه گیری افســـر پلیس از راننـــدگان در يکی از 
استان های کشور بیانیه ای صادر کرد. به گزارش »ايران« دراين بیانیه آمده 
اســـت: نیروی انتظامی »مراقبت« از نحوه و شیوه برخورد کارکنان خويش 
را در شـــمار يکـــی از تکالیف و وظايف اساســـی خود جای داده اســـت. چه، 
ايـــن نیرو متولـــی انجام مأموريت هايی اســـت که همگان آنها را در شـــمار 

»مأموريت های حمايتی« قرار می دهند. 
بـــرای اين منظـــور پلیس همـــواره از ســـاز وکارهای نظارتـــی و مراقبتی 
ويژه ای بهره می گیرد تا از وقوع هر نوع لغزش رفتاری و خطای انضباطی 
و ســـازمانی جلوگیری کند يا در صورت وقوع بلافاصله به مداخله مؤثر در 

آن بپردازد. 
افـــزون بـــر آن، نیـــروی انتظامی همـــواره نظارت هـــای مردمـــی را نیز 
پراهمیـــت تلقـــی کرده و بـــرای اين منظـــور »ســـامانه 197« را ايجاد کرده 
است. تا يکايک شهروندان مسئول از آن طريق؛ پلیس را در جريان نظرات 
خويش قرار دهند. اما با وجود تمام نظارت ها و مراقبت های درون و برون 
ســـازمانی، هراز چند گاهی لغزشـــی از ســـوی شمار بســـیار قلیل و انگشت 
شـــماری از کارکنـــان چهره می نمايد، که نه تنها ممکن اســـت شـــماری از 
شـــهروندان را برنجاند، بلکه انبوه کارکنان خدوم، متعهد و وظیفه شناس 

ناجـــا را نیـــز آزرده خاطر می ســـازد. از همیـــن رو، پلیس هماره بر شـــدت 
نظارت ها و مراقبت های خود می افزايد تا مانع از وقوع لغزش هايی شـــود 
که چهره پاک و اخلاقی ســـازمان و کارکنان را ملکوک می ســـازد. متأسفانه 
اخیراً کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که بیانگر رفتار نفرت انگیز يکی 

از مأموران در يکی از استان های کشور است.
در اين خصوص ضروری اســـت به اطلاع شـــهروندان محترم برســـاند 
که ســـازمان های نظارتی و مراقبتی پلیس حتی پیش از انتشـــار اين کلیپ؛ 
فـــرد مذکور را شناســـايی و پس از انجام تحقیقـــات، او را به مراجع قضايی 
تحويـــل و همزمان پرونده فـــرد خاطی در کمیســـیون های داخلی ناجا در 

حال بررسی است. 
بنابرايـــن ما همچون همیشـــه يـــادآوری می کنیم که گرچـــه نرخ وقوع 
لغزش های رفتاری در سازمان پلیس بسیار قلیل است، اساساً ما اين وقوع 
اندک را هم بر نمی تابیم و با خاطیانی که با رفتار خلاف خود شـــهروندان 

محترم را می رنجانند  قاطعانه برخورد می کنیم.

گروه حوادث/ دزدان نقابدار روز روشن وارد خانه 
قديمـــي ويلايي زوج 80 ســـاله در جنوب شـــرق 
تهران شـــدند و پس از بســـتن دســـت و پاي  آنها 
طلا و جواهرات شـــان را ربودند و پس از شکستن 

دست زن سالمند پا به فرار گذاشتند.
پیر مـــرد صاحبخانه که با زحمت زياد موفق 
به بازکردن دســـت و پاي خود و همســـرش شده 
بود بلافاصلـــه با پلیس تمـــاس گرفت و کمك 
خواســـت. پس از انتقال همســـر مجروح اش به 
بیمارســـتان او به مأموران کلانتـــري 179 گفت: 
حدود ســـاعت 2/5 بعدازظهر من و همسرم در 
خانـــه بوديم که زنگ در به صـــدا درآمد. همین 
که در را بازکرديم دو نفر نقابدار به داخل حیاط 
هجوم آوردنـــد. دهانم را محکم گرفتند و مرا به 
داخل خانه کشاندند.اول دست و پاي مرا بستند 
و بعد سراغ همسرم رفتند و بي آنکه کلمه اي بر 
زبان بیاورند دســـت و پاي او را هم بســـتند و هر 
دوي مـــا را کف اتـــاق خواباندنـــد. آن دو نقابدار 
در ســـکوت کامـــل حتـــي بي آنکه دربـــاره محل 
نگهـــداري پول ها و طلاهـــا چیزي بپرســـند اول 
طلا و جواهرات همســـرم را از دســـت و گردنش 
خـــارج کردند و پس از ســـرقت راه افتادند بروند 
اما يکي از دزدان بالاي ســـر زن بي دفاع ام آمد و 
بي رحمانه با ضربه اي، بازوي دســـت راستش را 
شکســـت و بعد پا به فرار گذاشتند.اين در حالي 

بود که شکســـتن بازوي پیرزن 80 ســـاله توســـط 
يکـــي از دزدان براي کارآگاهـــان عجیب به نظر 
مي رســـید و نشان مي داد با ساکنان خانه ويلايي 
آشنايي داشته و از روي کینه و دشمني دست به 
چنین عملي زده اند. به همین خاطر تحقیقات 
پلیسي از بستگان و آشنايان اين زوج سالخورده 
آغاز شـــد.کارآگاهان در تحقیقـــات تکمیلي پي 
بردند پیرمرد صاحبخانه حدود دو سال پیش و 
پس از فوت همســـر اولش ازدواج مجدد کرده و 
در واقع پیرزن دست شکسته همسر دوم او است.

تحقیقات براي شناسايي سارقان نقاب پوش 
همچنـــان در دســـتور کار قرار داشـــت تـــا اينکه 
رديابي هاي پلیسي کارآگاهان موفق به شناسايي 

يکي از بســـتگان ساکنان خانه به نام »سعید.ع« 
)22 ســـاله( بـــه عنوان يکـــي از ســـارقان نقابدار 
شـــدند. محل سکونت ســـعید در کرج شناسايي 
شد و مأموران 16 روز پس از سرقت او را دستگیر 
کردند. سعید ابتدا منکر هرگونه اطلاع از سرقت 
شد اما در ادامه تحقیقات اعتراف کرد که سرقت 
را به همراه يکي از بســـتگان نزديك صاحبخانه 
به نام »ناصر.ن« )22 ســـاله( انجام داده است، 
بلافاصلـــه ناصر نیـــز شناســـايي شـــد و پیرمرد 
صاحبخانه گفت که ناصـــر فرزند نوه اش يعني 
نتیجه او اســـت.با شناسايي محل سکونت ناصر 
در تهرانسر او نیز دستگیر و به پايگاه پنجم پلیس 

آگاهي تهران بزرگ منتقل شد.
کينه جويي انگيزه اصلي سرقت

ناصر درخصوص انگیزه ســـرقت و شکستن 
دست بانوي 80 ساله به کارآگاهان گفت: پس از 
فـــوت مادربزرگم، پدربزرگم با زن ديگري يعني 
همین پیرزن ازدواج کرد و همین موضوع باعث 
کینه به دل گرفتن من از اين خانم شد و موقعي 
که از خانه پدربزرگ بیرون مي رفتیم دستش را 
شکستم.ســـرهنگ کارآگاه احمد نجفي، رئیس 
پايگاه پنجم پلیس آگاهي تهران بزرگ با اعلام 
اين ماجرا گفت: پـــس از تکمیل تحقیقات قرار 
قانوني از سوي بازپرس صادر شد و هر دو متهم 

بازداشت شدند.

راز كينه دزد نقابدار از پيرزن ثروتمند

در  کـــه  کینه جـــو  پســـر  حـــوادث/  گـــروه 
جنايتـــی هولناک پـــدر، مـــادر و پدربزرگش را 
کشـــته و هنـــگام جابه جايی اجســـاد قربانیان 
دستگیرشده بود صبح ديروز برای دومین بار 
در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به 
رياســـت قاضی قربانزاده محاکمه شد. عامل 
جنايـــت در آخرين دفاع اش به قضات گفت: 
»طی اين دوسال گرفتار کابوس مرگ بوده ام 
و ديگر هیچ انگیزه ای برای زندگی ندارم، می 

خواهم زودتر اعدامم کنید.«
 به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ايران« در 
ايـــن جنايت خانوادگی که شـــب هشـــتم آذر 
ســـال 93 اتفاق افتاد، پســـر جوانی به پلیس 
خبـــر داد کـــه دوســـت دانشـــجويش بـــه نام 
»میلاد«، پـــدر، مـــادر و پدربزرگش را کشـــته 
اســـت. بلافاصله مأموران پلیـــس در صحنه 
جرم حاضر شـــدند و میلاد را هنـــگام انتقال 
اجســـاد قربانیان به داخل خودروی پرايدش 
دســـتگیرکردند.آن موقع میلاد جسد پدرش 
را در صنـــدوق عقب خودرو قـــرار داده بود و 
می خواســـت اجساد مادرش و پدر بزرگ 80 
ســـاله اش را هم از داخل آپارتمـــان به درون 

خودرو انتقال دهد.
تحقیقات پزشـــکی قانونی حاضردر محل 
جنايت نیز حکايت از آن داشـــت که اعضای 

خانواده در ســـاعات پايانی شب و هنگامی که 
همگـــی در خواب بوده اند بـــا ضربات چاقو از 

پا درآمده اند.
دوســـت میـــلاد کـــه راز جنايـــت را بـــرای 
پلیس فاش کرده بود به پلیس گفت: »شـــب 
قبـــل، میلاد در تماس تلفنـــی به من گفت از 
زندگی خسته شده است و می خواهد اعضای 
خانواده اش را به قتل برساند. بعد از شنیدن 
اين حـــرف آرام اش کردم تا اينکه ســـاعت 6 
صبح دوبـــاره زنگ زد و با خونســـردی اصرار 
کرد بـــه خانه شـــان بروم تـــا دربـــاره موضوع 
مهمی با هم صحبت کنیـــم. وقتی با نگرانی 
جلو در خانه شـــان رســـیدم، میلاد را ديدم که 
منتظرم بود.« او گفـــت: اعضای خانواده اش 
را به قتل رسانده است که من هم بدون اينکه 

متوجه شود با پلیس تماس گرفتم.
»میـــلاد« کـــه از جنايت هايش احســـاس 
پشـــیمانی نمی کـــرد در بازجويی هـــا گفت: از 
گذشـــته با پـــدر 60 ســـاله و مادر 55 ســـاله ام 
اختلاف داشـــتم تا اينکه شـــب گذشـــته برای 
پايـــان دادن بـــه ايـــن اختلاف هـــا تصمیم به 
قتل شان گرفتم.شب حادثه پدربزرگم هم در 
خانه  ما میهمان بود.بنابراين منتظر ماندم تا 
آنها بخوابند. نیمه شـــب با اطمینان از اينکه 
خواب هستند با چاقويی به سراغشان رفتم و 

آنها را يکی پس از ديگری کشتم.
میلاد صبـــح ديروز درحالی برای محاکمه 
از زندان به دادگاه منتقل شده بود که خواهر، 
خالـــه و دايی اش بـــرای او تقاضـــای قصاص 

کرده بودند.

میـــلاد وقتی پـــای میـــز محاکمه ايســـتاد 
ايـــن بار ضمن شـــرح ماجـــرای جنايت منکر 
اعترافـــات قبلی اش شـــد و گفـــت: زمانی که 
بـــه خانه رســـیدم و بـــه اتاقم رفتـــم مدتی با 
گوشـــی ام در حال ارســـال پیامک بـــودم که با 
صـــدای جیغ مـــادرم از اتـــاق بیـــرون رفتم و 
ديدم پدرم با چاقو بالای ســـر مادرم ايستاده 
و بـــا هم در حال مشـــاجره هســـتند. با ديدن 
اين صحنه عصبانی شـــدم و چاقو را گرفتم و 
به طرفش حمله کردم ولـــی او از من فاصله 
گرفت.ناگهان متوجه شـــدم کـــه پدربزرگ و 
مادرم کشته شـــده اند. بنابراين با چاقويی که 

در دست داشتم پدرم را کشتم!
وکیـــل متهم نیز در دفاع از موکلش گفت: 
»مصرف ماده مخدر »شیشه« ساعاتی قبل از 
حادثه، موکلـــم را از حالت عادی خارج کرده 
بود. به همین خاطر او زمان وقوع قتل حالت 
طبیعی نداشـــته اســـت و نبايد قصاص شود.
اين درحالی بود که پزشـــکی قانونی، سلامت 

روانی عامل جنايت را تأيید کرده بود.«
در پايـــان محاکمـــه، قضـــات دادگاه که با 
انکار متهم در کشـــتن مادر ،پدر و پدربزرگش 
روبـــه رو شـــده بودند بـــا اعلام ختم جلســـه، 
وارد شـــور شـــده و بزودی حکم خود را صادر 

خواهند کرد.

محاكمه پسردانشجو به اتهام 3 جنایت 13 كشته 
درتصادف دو خودرو

گـــروه حـــوادث / تصـــادف مهیب نیســـان و 
پـــژو 405 در کمربنـــدی يزد 13 کشـــته و يک 
مصدوم داشت.محسن ملک ثابت مسئول 
روابـــط عمومی مرکـــز فوريت های پزشـــکی 
استان يزد با اعلام اين خبر اظهار داشت: شامگاه 
شنبه، يک دستگاه نیسان و پژو 405 حامل افاغنه 
در کمربنـــدی يـــزد _ مهريـــز )روبه روی اســـتخر 
طلائیه( با يکديگر برخورد کردند.به دنبال اعلام 
وقوع اين حادثه دلخـــراش، بلافاصله تیم های 
امدادی با چنـــد آمبولانس راهی محل تصادف 
شدند اما امدادگران پس از بررسی ها و معاينات 
لازم دريافتنـــد 13 نفـــر از سرنشـــینان دو خودرو 
جان باخته اند. تنها مصـــدوم نیز برای درمان به 
بیمارستان فرخی يزد منتقل شد.سرهنگ احمد 
مظفری ، رئیس پلیس راه اســـتان يزد نیز گفت: 
در اين حادثه رانندگی که ســـاعت 22 شنبه رخ 
داد، يـــک دســـتگاه خـــودرو پـــژو 405 حامل 
اتبـــاع بیگانه کـــه به صورت چـــراغ خاموش 
و در جهت خلاف در شـــانه خاکـــی کنار گذر 
در  موتورســـواری(  پیســـت  يزد)روبـــه روی 
حرکت بـــود با يک دســـتگاه خودرو نیســـان 
برخورد کرد.در اين حادثـــه رانندگی تمامی 
سرنشـــینان هر دو خودرو در آتش سوختند. 
علت حادثه نیز حرکت خلاف جهت خودرو 

پژو 405 بود.

دستگیری
 دزد سریالی داروخانه

گروه حـــوادث / با تـــلاش کارآگاهـــان پلیس، 
اعضـــای بانـــد حرفـــه ای ســـرقت داروهـــای 
مشـــهد  در  داروخانـــه  يـــک  از  گرانقیمـــت 

شناسايی و دستگیر شدند.
به گـــزارش »ايران« ســـردار بهمن امیری 
مقـــدم فرمانـــده انتظامی اســـتان خراســـان 

رضـــوی، دراين بـــاره گفت: چنـــدی قبل و به 
دنبـــال اعلام شـــکايتی مبنی بر ســـرقت های 
موضـــوع  گرانقیمـــت،  داروهـــای  ســـريالی 
در دســـتور کار پلیـــس آگاهـــی قـــرار گرفـــت. 
کارآگاهـــان پس از بررســـی اظهـــارات مالک 
داروخانـــه و شـــواهد موجـــود بـــه متصـــدی 

داروخانه مظنون شدند.
داروخانـــه  متصـــدی  از  تحقیقـــات  در 
مشـــخص شـــد که ايـــن شـــخص نقشـــی در 

ســـرقت ها نداشـــته اما با توجه به مستندات 
جديد کشف شـــده از محل سرقت به دوست 
اين فرد که طی چند ماه گذشـــته به داروخانه 
رفت و آمدهای مشکوک داشت مظنون شده 
و با هماهنگـــی قضايی او را دســـتگیر کردند. 
متهم در بازجويی ها به ســـرقت های سريالی 
بـــه ارزش حدود 4 میلیارد ريـــال اعتراف کرد 
و گفت:داروهـــای گرانقیمـــت را به دو مالخر، 

فروخته است که آنها نیز دستگیر شدند.
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عامل جنايت 
در آخرين جلسه محاکمه:

مرا به خاطر پسرم 
ببخشید

گروه حوادث - معصومه مرادپـــور / مرد جواني 
که به دنبال مشاجره شـــديد، همسر سابقش را 
خفه کرده و بعد هم دست به خودکشي زده اما 
نجات يافته بود، ديروز در شـــعبه چهارم دادگاه 
کیفري اســـتان تهران به رياســـت قاضي اصغر 
عبداللهي و با حضور محمود کیخواه - مستشار 
دادگاه - محاکمه شد.زن جوان شامگاه بیست و 
پنجم دي سال 93 در خانه همسر سابقش واقع 
در شرق تهران به قتل رسید. به دنبال اعلام اين 
جنايت، بازپرس کشیک قتل و مأموران پلیس با 
حضور در محل وقوع حادثه با جسد »نرگس« - 

29 ساله - در آشپزخانه روبه رو شدند.
پیکـــر نیمـــه جان شـــوهر ايـــن زن که بـــر اثر 
استنشـــاق گاز دچار خفگي و بیهوشي شده بود، 
در گوشـــه ديگر خانه افتاده بـــود. بنابراين بهزاد 
بلافاصله به بیمارستان انتقال يافت و پس از به 
هـــوش آمدن، در بازجويي ها راز جنايت را فاش 

کرد.
»در حالي که به دلیل خوردن مشـــروب حال 
خوبي نداشتم، با همسر سابقم بر سر حضانت 

پســـرمان جر و بحث کردم. هنگام مشـــاجره او 
به طرف آشـــپزخانه دويد اما پايش ســـر خورد و 
زمیـــن افتاد. من که از شـــدت عصبانیت گرفتار 
جنون شده بودم، کنارش زانو زدم و با يک متکا 
آنقـــدر روي صورتش فشـــار آوردم کـــه از نفس 

افتاد.
چنـــد ثانیـــه بعد بـــه خـــودم آمـــدم و وقتي 
فهمیدم مرده، به وحشت افتادم و سعي کردم 
با تنفس مصنوعي نجاتش دهم اما خیلي دير 
شـــده بود و بعد هم به فکر مـــردن افتادم.براي 
همین شیر گاز آشپزخانه را باز کردم تا خودکشي 
کنم. در همان حال که بشدت نگران سرنوشت 
پســـرمان بودم، با خواهرم تماس گرفتم و از او 
خواستم مراقب پسرم باشد و بعد منتظر ماندم 
تا با انتشار گاز بمیرم، اما انگار خواهرم از پلیس 

کمک خواسته بود که نجات يافتم.«

در دادگاه
مأمـــوران صبح ديروز مرد جـــوان را از زندان 
به دادگاه کیفري تهران بردند تا محاکمه شـــود. 

در آغاز جلســـه دادگاه پدر و مـــادر مقتول براي 
دامادشـــان درخواســـت قصاص کردند، سپس 
اين جـــوان در برابـــر قضات دادگاه ايســـتاد تا از 

خود دفاع کند.
»سه سال قبل از حادثه به خاطر موضوعات 
مختلـــف با همســـرم اختـــلاف پیدا کرديـــم. او 
علاقه اي به ادامه زندگي با من نداشت تا اينکه 
طلاق گرفت. آن زمان پسرم 4 ساله بود. مدتي 
گذشت تا اينکه احضاريه دادگاه درباره حضانت 
فرزندمان به دســـتم رســـید که دادگاه حضانت 
را به من داده بود. پـــس از چند ماه »نرگس« را 
مقابل دادگاه ديـــدم و دوباره پس از کلي حرف 
زدن او را راضـــي کردم به ســـرزندگي مشـــترک 
برگرديم. صبح روز حادثه هم به خريد رفتیم اما 
پس از برگشتن به خانه با هم مشاجره کرديم و 
او گفت که حضانت پسرمان را مي خواهد. بعد 
هم خواســـت از زندگي اش براي همیشه بیرون 
بروم که من عصباني شدم. او از دستم فرار کرد 
و من به دنبالش دويـــدم اما در حال فرار پايش 
لیـــز خورد و به زمین افتاد، من هم با متکايي که 

در دست داشتم او را خفه کردم. آنقدر عصباني 
بودم که نمي دانستم چه کار مي کنم. چند ثانیه 
بعد وقتي به خودم آمدم ديدم زنم ديگر نفس 
نمي کشد و مرده است. اول فکر کردم به شوخي 
خودش را به مردن زده اما مرگش واقعي بود و 
بدنش داشت سرد مي شد.خیلي ترسیده بودم. 
بـــه او تنفس مصنوعي دادم امـــا هیچ فايده اي 
نداشـــت. از پشیماني فکر خودکشي به سرم زد. 
شـــیر گاز را باز کردم تا خفه شوم. پس از تماسي 
کوتاه با خواهرم دســـت ســـرد و بي حرکت زنم 
را گرفتـــم و در کنـــارش دراز کشـــیدم و به انتظار 
مرگ ماندم. اما در آخرين لحظات مأموران سر 

رسیدند و نجاتم دادند.
من همسرم را دوست داشتم و اگر با او درگیر 
شده بودم، به خاطر اين بود که مي خواستم من 

و پسرمان را رها نکند اما افسوس که...«
پس از اظهـــارات متهم، قضات دادگاه براي 
صدور حکم وارد شور شـــدند. قرار است بزودي 
رأي خود را - که طبق قانون قصــــــــاص خواهد 

بود - صادر کنند.

گروه حوادث / ســـه تبعه افغان که همراه دو مرد ايرانی با تشکیل باند سرقت مسلحانه 
قصد دستبرد به يک مغازه طلافروشی در آبسرد دماوند را داشتند پس از ناکامی در سرقت 

و در کمتر از 12 ساعت به دام افتادند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ايران«، ســـارقان مســـلح خشـــن، عصر جمعه با استفاده 
از خلـــوت بودن محل و با همراهی يک زن افغان که کلت کمری تقلبی در دســـت داشـــت 
وارد طلافروشی شـــدند و با تهديد قمه سعی کردند طلاهای موجود در مغازه را به سرقت 
ببرند اما با مقاومت طلافروش نقشـــه سرقت شان عملی نشد،اين در حالی بود که دو مرد 
و زن افغان به  عنوان خريدار به طلافروشـــی رفته بودند و دو مرد ايرانی هم از بیرون مغازه 

همراهی شان می کردند تا در صورت خطر به کمک همدستانشان بروند.
سارقان پس از عملی نشدن نقشه خود، مرد طلافروش را با ضربات قمه مجروح کردند 
و ســـپس بســـرعت از محل حادثه گريختند. به گفته فرمانده انتظامی شـــرق استان تهران، 
مأموران پلیس آگاهی دماوند پس از بررســـی تصاوير دوربین مدار بسته طلافروشی ردپای 
ســـارقان مسلح را به دســـت آورده و پس از دستگیری و بازجويی زن افغان، دو مرد افغان و 
دو همدســـت ايرانی ديگر آنها را دســـتگیر کردند. در ادامه نیز مشخص شد يکی از دستگیر 
شدگان ايرانی نیز از بستگان طلافروش است. سردار ناظری افزود: با دستگیری همه سارقان 
مسلح يک قبضه اسلحه کمری تقلبی و يک قمه که در سرقت نافرجام از آن استفاده شده 

بود کشف و ضبط شد،مرد طلافروش مجروح نیز در بیمارستان بستری است.

سرقت مسلحانه 
نافرجام از طلافروشی


